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:)timid(خلقوخویترسویاکمرو)1
از هر 5نوزاد، یکی ترسو یا كم روست؛ این نوزاد از هر فرد یا چیز ناآشنایی 
او دور شود، گریه  از  مادر  اگر  و  را ترک نمی كند  دامن مادرش  می ترسد؛ 
كم رو  كودک  نشان می دهد.  را  وابستگی اش  این گونه  او  می دهد؛  سر  را 
به  حتی  می ورزد،  اجتناب  جدید،  مکان های  و  حیوانات  به  نزدیک شدن  از 
با  روبه رو شدن  نمی دهد؛ هنگام  نشان  تمایلی  خوردن غذاهای جدید هم 
بزرگ سالان ناآشنا، خجالتی ست. كم تر حرف می زند و بیش تر ساكت است. 
در كودكستان ممکن است بیش تر وقت اش را در روز، صرف تماشای بازی 
كودكان دیگر كند. در دبستان یا دبیرستان، از صحبت كردن یا سخنرانی در 
افزایش می یابد، عرق می كند و  دارد. ضربان قلب اش  حضور جمع، هراس 

دستپاچه می شود و مطالبی را فراموش می كند و گاهی زبانش بند می آید.
است  مراقب  درون گراست؛  تاحدی  كم رو،  جوان  یا  نوجوان  كودک، 
چیزی نگوید یا كاری نکند كه موجب درگیری و دردسر شود. معمولًا خیلی 

راحت با دیگران به توافق می رسد و خود را هماهنگ می سازد.

)bold(خلقوخویجسور)2
ناآشنا  از  نوزاد  این  كم رو،  نوزاد  برعکس  است.  2نفر جسور  5نوزاد،  هر  از 

ترسی ندارد و غریبی نمی كند. از نزدیک شدن به حیوانات و مکان های جدید، 
هراسی ندارد؛ كنجکاو است و اغلب، خطر می كند. در كودكستان، دبستان و 
دبیرستان، با بزرگ سالان به راحتی گفت وگو و مصاحبه می كند. با همسالان 
به خوبی می جوشد و بازی می كند و می كوشد تا رهبری را در دست بگیرد و 
دیگران را زیر نفوذش قرار دهد. او به راحتی حرف دلش را می زند؛ در ایجاد 
رابطه، پیش قدم است. فعال و خلاق است و پایداری و پشت كار خوبی دارد. 
معمولًا همین كودكان جسورند كه دل و روده ی ساعت ها، اسباب بازی ها و 
رادیوها را درمی آورند. از مسابقه دادن و رقابت، لذت می برند و اغلب عیب جو 
هستند و خطاهای دیگران را رومی كنند. روی هم رفته كودک جسور، عاشق 

استقلال است.
اولیه ی  علائم  كه  شدند  متوجه  پژوهشگرش،  همکاران  و  »كاگان 
كم رویی در گروهی از كودكان نوپای 21ماهه مشاهده می شود. بعضی از 
نوپا، پرجنب وجوش و خودانگیخته  با دیگر كودكان  آزاد  بازی  كودكان در 
بودند و بدون كم ترین درنگی با كودكان دیگر، بازی می كردند، درحالی كه 
دامان  به  می كشیدند،  كنار  را  خود  بودند،  مردد  و  نااستوار  دیگر،  گروهی 
بازی  مشغول  كه  كودكان  دیگر  به  در سکوت  و  می آویختند  خود  مادران 

بودند، نگاه می كردند.«

دکتر »گلمن« از »خلق وخوی« تعریف ساده ای دارد: 
»خلق وخوی، حالت روحی ست که زندگی عاطفی هریک از ما را معین می کند.«

دکتر »جروم کاگان«، روان شناس رشدنگر »دانشگاه هاروارد«، در پژوهش هایش 
از  یکی  دست کم  می گذارد،  به دنیا  پا  که  نوزادی  هر  که  می رسد  باور  این  به 

4خلق وخوی زیر را با خود به دنیا می آورد:

4242
 بزرگ ترین اشتباه زندگی هرکس، این خواهد بود که از اشتباه بترسد. »هوبارد«



ریشهیزیستیایندونوعخلقوخودرکجاست؟
در  جسور،  كودک  و  ترسو  كودک  میان  تفاوت  »كاگان«،  اعتقاد  به 
با  آنان  است.  نهفته  مغز  بادامه ی  در  واقع  عصبی  مدار  یک  تهییج پذیری 
موجب  كه  می شوند  متولد  خود  اعصاب  در  خاصی  شیمیایی  وضعیت 
مغز  بادامه ی  برانگیختگی  آستانه ی  می گردد.  مدار  این  سریع  انگیختگی 
كودک جسور، بالاتر است، درحالی كه ترشح »نوراپی نفرین ها« و دیگر مواد 
ارثی،  به صورت  ترسو  در كودک  فعال می كند،  را  بادامه  كه  مغز  شیمیایی 
همواره زیادتر است و به همین دلیل، آستانه ی تحریک پذیری آنان پایین تر 

است و بادامه ی مغزشان به آسانی تحریک می شود.

3(خلقوخویشادمان)happy(:
این افراد از همان دوره ی نوزادی، خندان هستند و از بیگانه ها مانند جسورها 
ترسی ندارند و به آنان لبخند می زنند. كودک شادمان، آمادگی زیادی برای 
شادبودن دارد. لبخندها و خنده هایش دلنشین است، اجتماعی ست و از زندگی 
اعتمادبه نفس  و  است  مثبت اندیش  و  خوش بین  به طوركلی،  می برد؛  لذت 
زندگی  )مشکلات(  با دشواری های  نرم كردن  از دست وپنجه  و  دارد  خوبی 
و  درگیری  اهل  است.  بامحبت  و  مردم دوست  خوش قلب،  ندارد.  هراسی 
دردسر نیست؛ اهل بگومگوی طولانی هم نیست. این كودكان، نوجوانان، 
جوانان یا بزرگ سالان از جسورها، محبوب ترند و هرجا می روند، با خودشان 
دیگران هستند.  خنداندن  و  لطیفه گفتن  اهل  می برند.  ارمغان  به  را  شادی 

لبخندی پیوسته چهره ی آنان را روشن می سازد.

4(خلقخویغمگین)melancholy(:
است.  آماده ی غمگین شدن  دارد.  گریه كردن  با  میانه ی خوبی  نوزادی،  در 
پیدا  بزرگی  مصیبت  كوچکی،  حادثه ی  هر  در  تا  است  زنگ  به  گوش 
برابر  در  نیست.  معاشرتی  و  را می پسندد  تنهایی  ترسو،  مانند كودک  كند. 
دشواری ها، پریشان می شود و نمی داند چه كند. بیش تر به بخش غم انگیز 
زندگی توجه می كند؛ به همین دلیل، بدبین و منفی نگر است. دوستان زیادی 

ندارد و در جوانی، اغلب گرفتار انواع اختلال افسردگی ست.

ریشهیزیستیایندونوعخلقوخودرکجایمغزجادارد؟
مدت هاست مغزشناسان و روان شناسان، مکان های ویژه ی خلق وخوی شاد 
دیویدسن«،  »ریچارد  دكتر  پژوهش های  كرده اند.  شناسایی  را  غمگین  و 
روان شناس دانشگاه »ویسکانسین« و دیگران نشان می دهد كه اگر بخش 
چپ پیشانی مغز شما فعال تر باشد، شما آدم شادمان و اجتماعی و اگر بخش 
راست پیشانی مغزتان فعال تر باشد، شما آدم افسرده و عبوسی خواهید بود:

متمایل  به عنوان  مغزش  امواج  الگوی  براساس  می توان  را  »هركسی 
و  عبوس  افراد  خلق وخوی  تقابل  كرد؛  طبقه بندی  دوگونه  این  از  یکی  به 
شادمان، به  شیوه های گوناگون و بزرگ و كوچک مشهود است؛ برای نمونه 
بعضی  درآمد؛  نمایش  به  داوطلبان  برای  كوتاهی  فیلم  آزمایش،  یک  در 
یک  بازی  یا  گوریل  یک  حمام كردن  مانند  بود؛  سرگرم كننده  فیلم ها  از 
توله سگ. بعضی دیگر كاملًا ناراحت كننده بودند؛ مانند یک فیلم آموزشی 

برای پرستاران كه جزئیات یک عمل جراحی را به آنان نشان می داد. افراد 
كمی  تنها  را  شاد  فیلم های  بود،  فعال  راست شان  نیمکره ی  كه  دلتنگی 
سرگرم كننده یافتند اما در واكنش نسبت به خون ریزی و جراحت هایی كه در 
فیلم جراحی نشان داده می شد، ترس و ناراحتی زیادی از خود ظاهر ساختند. 
گروه افراد شادمان نسبت به عمل جراحی، حداقل واكنش را نشان دادند. 
قوی ترین واكنش آنان، شادشدن هنگام تماشای فیلم خوشحال كننده بود.«
روان شناس  مک كوئل«،  »كارمل  خانم  كه  نیست  بی دلیل  بنابراین 
انگلیسی و نویسنده ی كتاب »بیایید برای شادكامی، طرحی نو دراندازیم« 
داشتن خلق وخوی شادمان را مهم تر و باارزش تر از بردن یک میلیون یورو 

در یک قرعه كشی می داند.

آیاتنهاساختارژنتیكیویامغزی،خلقوخویمارارقممیزند؟
ندارد:  را  باوری  چنین  روز،  روان شناسی  دانش  نیست.  چنین  خوشبختانه 
می كنند،  فعالیت  ژنتیک  برمبنای  كه  رفتاری  علوم  ملاحظات  »براساس 
آن چه  -به ویژه  ما  نمی سازند؛ محیط  را مشخص  ما  رفتار  به تنهایی  ژن ها 
هنگام رشد تجربه می كنیم و یادمی گیریم- نحوه ی ابراز تمایلات اخلاقی 

را در فرآیند زندگی شکل می دهند.«
تربیت دانش مدار، محیط سالم، شاد و پر از عشق و دوستی، جامعه ای 
بسامان و شوق انگیز و كلاس های »سوادآموزی هیجان ها« می تواند هم 
كه  نرود  یادمان  را شکل دهد.  مغز  ساختار  و هم  تغییر  را  هیجانی  الگوی 
به  نه  البته  دارد،  تعلق  »انسان«  به  مغز،  كامل  بلوغ  دوران  طولانی ترین 
آن میزان حیرت انگیزی كه در دوران كودكی دیده می شود. مغز در سراسر 
آموخته ها  تمام  به همین دلیل،  می ماند؛  باقی  انعطاف پذیر  زندگی،  دوران 
مواد  و  مغز  در  مناسبی  تغییر  خردسالی-  دوران  در  –به ویژه   تمرین ها  و 

شیمیایی آن پدید می  آورد.
همان گونه كه رویدادهای هولناک طبیعی و اجتماعی مانند زلزله، جنگ 
و  افسرده  مدت ها  را  فردی  شادمان  خلق وخوی  می تواند  عزیزان  مرگ  و 
غمگین سازد، رویدادهای فرخنده  هم می تواند خلق وخوی كمرو یا غمگین 

فردی را جسور و شادمان سازد.
است؛  انکارناپذیر  به طوركلی  جامعه  و  انسان  زیستی  متقابل  تأثیر 
با  نداریم.  دور  نظر  از  را  روان پزشکی  دانش  شگرف  پیشرفت  طرفی  از 
»روان درمانی« و »دارودرمانی« می توان معجزاتی خلق كرد كه صد سال 

پیش، تصور آن در مغز نمی گنجید.
خلق وخوی ترسو و غمگین را می توان دگرگون كرد و سخن ماندگار 

مولانای عزیزمان را با گوش جان شنید و به كار گرفت:
شادیزمیانغمبرانگیزدرعالمبیوفاوفاکن
شادمان،  خلق وخوی  به جای  و  بوده  بی وفا  شما  به  نسبت  عالم  اگر 
گونه ی افسرده اش را به شما به ارث بخشیده است، شما با آگاهی، شیشه ی 

غم را به سنگ بکوبید و گوهر شادمانی را به كف آورید.

مصطفی علیزاده
نویسنده و مترجم
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 پرسش های ما، افکار ما را می سازد. »آنتونی رابینز«


